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دکتر محسن رنانی
استاد گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

مرگ مدرسه: 
گذار از آموزش کلاسی به آموزش سیناپسی

متن سخنرانی ارائه شده در مراسم رونمایی کتاب مرگ مدرسه، به کوشش مرتضی نظری 
مقدمه

هرگاه از کودک و آموزش سخن به میان می آید، به وجد می آیم و شاید گاهی اوقات ساعت ها درگیر 
مسأله می شوم. این روز ها خیلی به حوزۀ آموزش و کودکی می پردازم، گرچه رشتۀ من اقتصاد است 
و به اشتباه جامعه شناسم می خوانند، در عین حال به اشتباه وارد آموزش هم شده ام. علت آن هم 
این است که بعد از بیست سال کار در حوزۀ اقتصاد توسعه، متوجه شدم که استادم مرحوم دکتر 
عظیمی به درستی درک کرده بود ـ ولی فرصت نكرد که مسأله را باز کند ـ که بجز تحول در نظام 
آموزش، ما هیچ راهی برای توسعۀ ملی نداریم. هیچ راهی نداریم، به ویژه اینكه تقریباً بخش اعظم 
منابع طبیعی کشورمان را هم مصرف کرده ایم و داریم به نقطۀ انتها می رسیم. این است که این حوزه 
یكی از حوزه های بسیار کلیدی است. البته باید تأکید کنم که منظور من از حوزۀ آموزش و کودکی، 
فقط دورۀ مدرسه نیست، بلكه تربیت کودک از بدو تولد آغاز می شود و بلكه سرمایه گذاری برای 

دورۀ پیش از دبستان اهمیت بسیار بیشتری برای توسعۀ ملی دارد.
ایدۀ مرکزی سخن امروز من هم در همین باره است که می خواهم بگویم تحولات فناوری 
دارد کاری می کند که بچه ها در پیش از دوران دبستان وارد تربیت و آموزش از طریق ارتباطات 
اجتماعی شوند و این خیلی مهم است. اما پیش از آن لازم است اندکی دربارۀ علم و تفاوت علم 
زنده و علم مرده سخن بگوییم تا بعداً بتوانیم نشان بدهیم که تحولات فناوری و تحولات دنیای 
مدرن دارد بچه های ما را از همان کودکی درگیر نوعی آموزش زنده و علم زنده می کند و این 

همان تحول بزرگی است که در پیش روی ماست.
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علم گفتنی نیست، شکفتنی است
در ماه گذشته من صحبتی در دانشگاه تربیت مدرس داشتم با عنوان »گذار از علم مرده به علم 
زنده« که چكیدۀ سخنم این بود که اکنون در فرایند توسعۀ ایران، مهمترین مأموریت اجتماعی 
دانشگاهها باید گذار از علم مرده به علم زنده باشد. در آنجا سخن اصلی ام این بود که دانشگاه 
نباید هیچ کاری بكند، فقط باید بستر تولید علم زنده را مهیا کند. البته واژۀ »تولید« در مورد علم 
واژۀ غلطی است، علم به مفهوم مصطلح تولید نمی شود؛ مقاله تولید می شود، کتاب تولید می شود. 
یعنی شما می توانید مقالات زیادی چاپ کنید، ولی ممكن است در عمل، انتشار یك مقاله هیچ 
کمكی به ارتقای علمی جامعه نكند. علم باید در واقع کشف شود، بروید و پدیدار )emerge( شود. 
یك حالت ابتدایی اش همان کاری است که سقراط می کرد، یعنی در گفت وگوی شخصی و فردی 
کاری می کرد که شما در پایان حس می کردید آنچه را که دنبالش بودید یا از قبل می دانستید 
یا خودتان کشفش کرده اید. سقراط فقط کمك می کرد که آن مجهول آشكار شود. اما این شكل 

سادۀ گفت وگو مورد نظر من نیست. 
آنچه من الآن مراد می کنم وجه اجتماعی کشف و خلق و پدیدار شدن علم است. یعنی علم 
باید در فرایند ارتباطات و گفت وگوها و نقدها و آزمایش ها و پرسش های ما خلق و کشف شود و 
به صورت یك محصول عمومی در بین ما به گردش درآید. نه اینكه کسی علم را به صورت یك 
سری اطلاعات در ذهن ما بریزد؛ و نه اینكه حتی کسی در یك فرایند گفت وگو یا سؤال و جواب 
مكالمه ای به ما نشان بدهد. مثلًا اینكه دو به علاوۀ دو می شود چهار را به چند روش می شود به 
کودک منتقل کرد. اول اینكه بگوییم و او حفظ کند. دوم اینكه بنشینیم و با چند سؤال و جواب 
و روی کاغذ به او نشان بدهیم که ببین دو به علاوۀ دو می شود چهار. حالت سوم هم این است 
که تعدادی گردو برداریم و شروع کنیم با او بازی کنیم و او در فرایند بازی مفهوم دو به علاوه دو 
می شود چهار را درک کند. اینجا کاربرد واژۀ »درک« دقیق نیست. باید بگوییم مفهوم »دو به علاوۀ 
دو می شود چهار« در ذهن کودک شكفته می شود، کشف می شود یا پدیدار می شود. خیلی ساده: 

علم گفتنی نیست شكفتنی است.
دقیقاً مثل ترافیك قاعده مند و نظم در رانندگی. یك وقت یك معلم به من می آموزد که 
قواعد رانندگی چیست و چگونه یك رانندگی قانونمند داشته باشم. در این صورت معلم فقط قواعد 
را به عنوان یك سری »داده« به من می دهد. حالت دوم این است که مربی با فردی که آموزش 
رانندگی می بیند دربارۀ خوب رانندگی کردن و ضرورت آن و روش های آن گفت وگو کند و از دل 
این گفت وگو با همدیگر قواعدی برای رانندگی قاعده مند کشف و استخراج و توافق کنند. یك 
موقع هم مربی در کنار من می نشیند داخل خودرو و با هم رانندگی می کنیم و در عمل من درک 
می کنم که چقدر رانندگی کردن از سمت راست، خوب است و ترافیك را روان می کند، چقدر حق 
تقدم خوب است و به ترافیك نظم می دهد. بنابراین وقتی شهروندان در عمل با منافع رعایت قوانین 
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رانندگی رو به رو شوند، آنگاه شروع می کنند که قاعده مند و اخلاقی و عقلانی رانندگی  کنند و کم کم 
یك »ترافیك روان و منظم« در شهر شكل می  گیرد. »ترافیك روان و منظم« نه آن چیزی بود که 
در کتاب های رانندگی نوشته شده بود و نه آن چیزی که در گفت وگوی بین معلم و یادگیرنده رد 
و بدل شده بود، ترافیك روان همان چیزی است که در کف خیابان و در شكل و کیفیت رانندگی 
شهروندان منعكس می شود و حاصل یك آگاهی و ارادۀ جمعی است که خودش در فرایند گفت وگو 

و تعامل میان شهروندان و تجربه های گذشته شكل گرفته است.
پدیدار شدن علم هم به همین معنی است. علم نه آن چیزی است که معلم سرِ کلاس می گوید 
و ما حفظ می کنیم و نه آن چیزی است که در کتاب است یا در مجلات دانشگاهی چاپ می شود. 
حتی حاصل تعامل استاد و دانشجو در آزمایشگاه و سروکله زدن با پدیده های آزمایشگاهی هم 
نیست. در آزمایشگاه یك سری ایده ها بر روی یك سری پدیده ها آزمون می شود، همین و بس. 
مثل اینكه مربی رانندگی کنار ما پشت خودرو بنشیند و سبقت از چپ را یادمان بدهد. اینكه به 
قاعده مندی ترافیك منجر نمی شود. ترافیك وقتی قاعده مند می شود که من و دیگران در تعامل 

با هم منافع رعایت قواعد رانندگی را حس کنیم و آنها را رعایت کنیم.
وارد زیست دانشگاهی و حتی زیست  تبدیل می شود که  به علم  آزمایش وقتی  نتایج آن 
اجتماعی مردم شود. یعنی در گام اول در گفت وگوها و تعاملات میان جامعۀ علمی،  حضور پیدا 
کند و بچرخد و مورد استقبال و نقد بررسی و آزمون قرار گیرد و در گام دوم توسط عده ای دیگر 
وارد فناوری شود، یعنی از آن برای ارتقای فناوری موجود یا معرفی یك فناوری  جدید بهره برده 
شود، یعنی تحولی واقعی در نقشۀ فكری جامعۀ علمی یا ظرفیت واقعی زیست اجتماعی ایجاد 
استاد و  بین  اطلاعات،  مانند بسته های  و دانشگاهی صرفاً  فعالیت های علمی  زمانی که  تا  کند. 
دانشجو یا از این کتاب به آن کتاب جا به جا می شود، ما با ایده ها یا پدیده هایی که موضوع علم 
هستند سروکار داریم و در واقع تا این مرحله،  ما با علم مرده و بی جان سروکار داریم. اما وقتی 
این پدیده ها یا ایده ها نخست بین جامعۀ علمی و سپس فراتر از جامعۀ علمی به گردش درآمد و 
ذهن ها و دست ها و فعالیت ها و سرمایه ها و فناوری ها را درگیر خودش کرد، و تحولی در ساختار 

ذهنی و ساختار بیرونی جامعه ایجاد کرد، ما با علم زنده روبه رو شده ایم.

علم زنده در برابر علم مرده
در واقع در علم مرده ما کیسه های گندم را جا به جا می کنیم، تقسیم می کنیم یا از این انبار به آن 
انبار منتقل می کنیم، یعنی از این حافظه به آن حافظه و از این کتاب به آن کتاب منتقل می کنیم. 
در علم زنده این کیسه های گندم )یعنی اطلاعات علمی، نظریه ها، شواهد، نتایج آزمایش ها و...( 
آرد می شود، خمیر می شود، مدتی می ماند تا تخمیر شود، آنگاه پخته می شود و سپس مصرف 
می شود و از مصرف آن لذت و رفاهی نصیب جامعه می شود. بنابراین جامعه ای که فقط کیسه های 
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گندم را دست به دست می کند، هیچ گاه سیر نمی شود، 
ولی جامعه ای که آن کیسه ها را در یك فرایند تدریجی 
تبدیل به نان می کند، سیر می شود. علم هم این گونه است، 
انبار به انبار کردن یعنی جابه جایی و انبار گردانی مفاهیم و 
نظریه ها چیزی به علم نمی افزاید. وقتی از روی ده مقاله، 

صد مقالۀ دیگر بنویسیم، چیزی به علم نمی افزاید. 
نشانۀ اینكه علم واقعی این کتاب ها و مقاله ها نیست، 
یك  جا  را  فیزیك  علم  کتاب های  همۀ  اگر  که  است  این 
این  به  نمی توانیم  کجاست؟  علم  بپرسیم  و  کنیم  جمع 
اگر همۀ  یا  اینهاست.  بگوییم که  و  اشاره کنیم  کتاب ها 
دانشمندان فیزیك را یك جا جمع کنیم نمی توانیم به آنها 
اشاره کنیم و بگوییم علم فیزیك اینها هستند، نه اینها 
علم نیستند. یا حتی اگر همۀ دانشمندان یك علم را اعدام 
کنیم، یا اگر همۀ کتاب های آن علم را بسوزانیم، علم از 

بین نمی رود. پس همین که اگر شما تمام کتاب ها و مقالات یك علم را بسوزانید، آن علم از بین 
نمی رود، نشانۀ این است که تولید مقاله به معنای تولید علم نیست و علم یك پدیدۀ اجتماعی 

زنده است که در بین عالمان و حتی در زندگی عمومی جامعه در جریان است.
دین هم اگر بخواهد در خدمت جامعه باشد، باید یك پدیدۀ زنده باشد. به گمان من خدایی 
که بشر زنده و جامعۀ زنده را بیافریند، ولی برای آن دین مرده ای نازل کند، عادل نیست. ممكن 
است در جاهایی در طول تاریخ مردمی یك دین الهی را بكشند، یعنی آن را از زنده بودن بیندازند 
و با آن مثل یك پدیدۀ مرده، مثل یك کتاب بی روح مثل یك لباس دوخته شده و بدون تغییر 
 ـمثل یك خانه ای که اگر دست به ترکیب آن زده شود از اصالت می افتدـ برخورد کنند، اما اگر 
بزنگا ههای  یابد و در  تكامل   با تحولات جامعۀ بشری تحول و  بتواند  باید  باشد  الهی  واقعاً  دین 
تاریخی دوباره روح پیدا کند و خود را بازآفرینی کند. آری دین هم مثل یك موجود زنده زیست 
می کند. موجود زنده زاد و ولد دارد، تكثیر می شود، تكامل پیدا می کند، جهش پیدا می کند، با 
محیط تعامل دارد، با تحولات انطباق پیدا می کند، اگر اشتباه کرد اشتباهش را اصلاح می کند 
و...؛ به همین ترتیب، دینی زنده است که این ویژگی ها را داشته باشد. و اگر نداشته باشد، به درد 

یك جامعۀ زنده نمی خورد.
در واقع اگر خدا ما را زنده آفریده است و جامعه به عنوان هشتمین رتبۀ نظام ها، یكی از 
پیشرفته ترین نظام های زنده است، هر چیزی که برای نظارت، هدایت و مدیریت جامعه به کار 
گرفته می شود، باید زنده باشد. حتی در مورد خوراک هم اگر فقط از مواد غیرآلی مصرف کنیم، 
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می میریم؛ ما حتماً باید مواد آلی یعنی از گیاهان و گوشت حیوانات بخوریم تا زنده بمانیم. یعنی 
حتی جسممان هم بدین گونه است، چه رسد به روحمان و ساختار اجتماعی مان. بنابراین برای من 
دینی الهی است که زنده باشد. و البته فقط دین های زنده می توانند در بستر تاریخ دوام بیاورند. 
بنابراین اگر دین در یك جامعه ای نمی تواند به بهبود و رشد و ارتقای  عملكرد آن جامعه کمك 
کند حتماً آن دین یا نیمه جان است یا مرده است. علم هم به همین گونه است، علم نیز قرار است 
پدیده ای باشد که در خدمت بشر باشد و زندگی او را بهبود دهد. اگر دیدیم فردی مدارج تحصیلی 
زیادی را طی کرده است، اما زندگی اش پریشان است، نشانۀ این است که علمی که نزد او است 
علم مرده است. جامعه ای نیز که فارغ التحصیلان زیادی دارد و روی دانشگاه و مراکز آموزشی و 
تخصصی خیلی سرمایه گذاری می کند، اما امورش و وضعیت زندگی در حوزه های مختلفش بهبود 
نمی یابد، نشانۀ آن است که علمی که در آن جامعه جریان دارد، علم مرده است. که اگر علم زنده 
نباشد، فقط یك بازی خواهد بود مثل بقیۀ بازی ها که فقط برای سرگرمی و مشغولیت خوب است، 

اما تغییری در زیست  واقعی ما نمی دهد.
علم یك پدیدۀ اجتماعی و یك پدیدۀ جمعی است. ما در اقتصاد از مفهومی به نام »کالای 
تمام  می کنند،  مصرف  همه  وقتی  که  است  کالایی  عمومی  کالای  می گوییم،  سخن  عمومی« 
نمی شود. ولی در رابطه با کالای خصوصی، وقتی یك نفر مصرف می کند، تمام می شود. در اینجا 
کاری به مالكیت آن کالا نداریم، بلكه مصرف آن مهم است. یك نوشابه یك کالای خصوصی است؛ 
چون به محض اینكه یك نفر آن را مصرف کند، فرد دیگری نمی تواند مصرف کند و با مصرف 
فرد اول هم حجم نوشابه کم  می شود تا تمام شود. اما کالای عمومی کالایی است که اگر همه هم 
مصرف کنند، تمام نمی شود؛ مثلًا امنیت یك کالای عمومی است که وقتی تولید می شود، همه 
می توانند به صورت همزمان از آن بهره ببرند بدون آنكه مصرف آن موجب شود که مقدار آن کم 

شود یا مصرف من موجب شود که دیگری نتواند مصرف کند.
اما علم یك »کالای عمومی زنده« است که هم در تولید آن باید همه یا تعداد زیادی از 
اعضای جامعه مشارکت کنند و هم پس از تولید به راحتی و به رایگان در اختیار همه قرار می گیرد 
و می توانند آن را مصرف کنند و هم هرچه آن را مصرف کنند، افزایش می یابد. زنده بودن پدیده 
به همین معنی است که هر چه به کارش بگیریم کم نمی شود، بلكه بیشتر می شود. یك سریال 
تلویزیونی یك کالای عمومی است که همه با هم می توانند ببینند بدون آنكه استفادۀ یكی جا را 
برای دیگران تنگ کند یا بدون اینكه تماشای همه موجب کاهش یا اتمام آن بشود. اما در فرایند 
تماشا کردن مردم، حجم سریال یا کیفیت آن افزایش نمی یابد. بنابراین یك سریال تلویزیونی که 
پخش می شود یك کالای عمومی مردۀ تولید شده و مصرف شده است، اما علم این گونه نیست. 
چون زنده است، هر چه بیشتر مصرفش کنیم حجم آن و عمق آن و گسترۀ آن بیشتر می شود. و 
به همین سبب علم تا جایی زنده می ماند که بین ما و در زندگی ما می چرخد و در این چرخش 
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زندگی  ما را بهبود می دهد. به محض آنكه دیگر بین ما نچرخید، زنده نمی ماند. مثلًا علم هیئت 
بطلمیوسی که زمانی راهنمای بشر در دریانوردی بود، اکنون همۀ اصول و قواعدش موجود است و 
در کتاب ها ثبت است، اما علم مرده است چون دیگر بین ما نمی چرخد و در جامعه به کار گرفته 

نمی شود و در دغدغه ها و گفت و گوهای جامعۀ علمی حضور ندارد.
علم آن چیزی است که بین ما می چرخد و افكار ما، روحیات ما، رفتار ما، الگوهای ذهنی 
ما، الگوهای رفتاری ما، فناوری ما و شیوۀ زندگی ما را شكل می دهد. اگر من دست به چیزهای 
میكروبی نمی زنم، این علم است؛ و اگر این چراغ سالن را روشن می کند این علم است، و اگر شما 
همه با هم صحبت نمی کنید و نشسته اید و گوش می کنید و سؤالات و صحبت های خود را در 
پایان جلسه مطرح می کنید این علم است و اگر ما امروز دیگر در کلاس های درسمان با چوب 
تنبیه نمی کنیم این علم است و اگر ما دیگر با معتادانمان به عنوان مجرم برخورد نمی کنیم و آنها 
را بیمار می دانیم، این علم است. این یعنی همان علم زنده ای که در زندگی ما وارد شده است و 

در زندگی ما دارد می چرخد و زندگی ما را متحول می کند و بهبود می بخشد.
پس اگر علم در زیست ما وارد شد و چرخید و اثر گذاشت و ذهن و زندگی ما را تغییر داد، 
می فهمیم که علم زنده است. بنابراین تنوع دریافت ما و تنوع تفسیر ما از یك مسأله، بدین معناست 
که علم زنده است. برای زنده بودن علم در یك جامعه، یك نظام ارتباطی علمی خیلی منسجم باید 
وجود داشته باشد. من فقط یك مثال می زنم: بیست واندی سال پیش که وارد دانشگاه اصفهان 
شدم، دانشجو از لیسانس تا فوق لیسانس که می آمد، هفت هشت درس با من می گذراند، در کلاس 
از من سؤال می کرد در بیرون کلاس با هم، هم کلام می شدیم و بارها و بارها به اتاق من می آمد و 
وقتی به اواخر فوق لیسانس و یا دکتری می رسید، به یك موضوع مشترک رسیده بودیم که تحت 
عنوان رساله با هم کار کنیم و در این فرایند هم او لذت می برد و رشد می کرد و هم من. اما امروز 
هر سال دو دانشجوی دکتری در همان بدو ورود به دانشگاه توسط گروه آموزشی به من معرفی 
می شود تا با من تز بگذرانند. من اصلًا نمی دانم او کیست، از کجا آمده است، افكارش چیست، 
چه پیشینۀ پژوهشی و فكری دارد و به دنبال چیست؟ فقط می گویند که ایشان سهمیۀ شماست 
و باید رساله اش را با شما بگذراند. به همین علت است که من اکنون چند سال است که رساله 
نمی گیرم، چون نوشتن چنین رساله ای به مثابۀ کار کردن برای علم مرده است. این چه علمی است 
که دانشجو یك جست و جو بكند و یك مرتبه بیاید و بگوید من فلان موضوع را انتخاب کرده ام، من 

هم بگویم بسم الله، برو رساله ات را بنویس و بیاور. این همان علم مرده است.
علم زنده چیزی است که در همان رفت و برگشت های کلاسی و بیرون کلاسی بین من و دانشجو 
شكل  می گیرد. در واقع علم محصول دیالوگ است، محصول گفت و گو و محصول ارتباط است. در 
جامعه ای که اختلال ارتباطی وجود دارد، علم تولید نمی شود و جامعۀ دانشگاهی ما پر از اختلال 
ارتباطی است. یعنی من امروز ادعا می کنم که در بیست واندی سال که در دانشگاه اصفهان تدریس 
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کرده ام، هنوز در گروه آموزشی ما هیچ استادی نیامده است مقاله اش را پیش از انتشار برای بقیۀ 
استادان ارائه دهد و ما گوش کنیم، نقد کنیم، بحث کنیم و بعد او برود و مقاله اش را بر اساس 
 working بحث های ما اصلاح و تكمیل کند و سپس آن را در یك مجلۀ داخلی دانشگاه به عنوان
paper منتشر کند تا دیگران هم ببینند و نظر بدهند و بعد از همۀ این مراحل برود و در یك 
مجلۀ رسمی علمی منتشر کند. او مقاله اش را از میان انباشت های ذهنی اش بیرون آورده است، 
چهار مقالۀ دیگر هم خوانده است، بخش هایی را کپی کرده و کنار هم چسبانده است و یك مقالۀ 
دیگر شده است. این به معنی تكثیر علم مرده است. علمی که از گفت و گو بیرون نیاید، از ارتباط 
بیرون نیاید، علم مرده است و تكثیر نظریه ها است و ما نظریه ها را نیز به صورت مرده و به عنوان 

نوعی »اطلاعات« نه علم تحویل دانشجوها می دهیم. 
علم زنده علمی است که به گونه ای دانشجویان را در فرایند آموزش آرام آرام با یك نظریه  
پایان دانشجو  را پیش چشم دانشجو آشكار می کند که در  آرام آرام اجزای آن  درگیر می کند و 
احساس می کند مثلًا نظریۀ نسبیت آلبرت انیشتین را خودش دوباره کشف کرده است. یعنی اگر ما 
توانستیم به گونه ای گفت و گو کنیم و آموزش بدهیم که بچه های ما نظریه را به عنوان data حفظ 
 ،)data( نكنند، گامی رو به جلو برای زنده کردن علم برداشته ایم. نظام آموزش باید ما را از داده
به اطلاعات )information(، از اطلاعات به علم )science(، از علم به دانش )knowledge(، و 
از دانش به خردمندی یا حكمت )wisdom(، حرکت بدهد. ولی متأسفانه نظام آموزشی ما حتی 
نظریه ها را نیز به بچه های مان به عنوان data تحویل می دهد. مثلًا مساحت ایران چقدر است؟ این قدر 
است؛ تئوری انیشتین چیست؟ این است. اینها data و در بهترین حالت اطلاعات است؛ مثل آمار 
است. هیچ فرقی نیست بین اینكه بچه های ما مثلًا اسامی بازیكنان فلان تیم، و تعداد گل های زدۀ 
فلان بازیكن فوتبال را حفظ کنند یا نظریۀ انیشتین را. هر دو data است و علم مرده است. نظام 
آموزشی ما علمی را که قبلًا به طور زنده تولید شده است، تبدیل به data می کند، یعنی در فرایند 
زنجیرۀ علم، به عقب می رود و این به معنی این است که در این نظام، فقط علم مرده تولید می شود.
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مدرنیزاسیون نتیجۀ پیدایش علم زنده بود
امروز بحث من این است نظام آموزش عمومی که در قرن بیستم در جهان رواج یافت و نظام آموزشی 
ما هم برگرفته از آن است، نظامی بود که آموزش آن از جنس آموزش مرده بود. گرچه در سه دهۀ 
اخیر تحولات بزرگی در نظام آموزش کشورهای توسعه یافته ایجاد شد تا آموزش به سمت انسانی شدن 
و کودک محور شدن برود، اما همچنان همان مدل نظام آموزشی مرده، انسانی تر و کودک محورتر شده 
است. اما سخن من این است که با تحولات سریعی که در فناوری های ارتباطی و اطلاعات در پیش 
است، آموزش کاملًا از انحصار نظام آموزشی خارج می شود و به یك امر اجتماعی تبدیل می شود 
که کودک از همان شیرخوارگی درگیر آن می شود و از دل آن، مهارت و دانش لازم برای ورود به 
یك نظام آموزش تخصصی )دانشگاهی( را هم پیدا می کند، بدون آنكه دیگر لازم باشد ما او را برای 

سالهاپشت نیمكت های کلاس های مرده بنشانیم و زجر بدهیم.
برای باز شدن و روشن شدن موضوع اجازه بدهید تا نخست ببینیم در غرب چه تحولاتی رخ 
داد که اکنون به آنها توسعه یافته می گوییم. تحولی که در غرب به وجود آمد، دو حوزه داشت، یعنی 
ما شاهد دو تحول در اروپا بودیم که به آن توسعه می گوییم. در واقع توسعه دو بعد دارد: نخست 
مدرنیزاسیون، یعنی نوسازی؛ اینكه لایۀ مادی تمدن نو شود؛ اینكه جاده بزنیم، سد بسازیم، برق 
بیاید، تلویزیون بیاید، مخابرات بیاید، مدل خودرو ها بهتر شود، موبایل داشته باشیم و غیره؛ اینها 
می شود مدرنیزاسیون. یعنی لایۀ مادی تمدن، و ساختار فیزیكی زندگی و جامعه نو شود. ولی ما 
امروز در بهترین جاده ها، با بهترین خودرو ها، همچنان به اندازۀ ۴٠ سال قبل تصادف می کنیم. 
این بدین معنی است که لایۀ دوم یا بعد فرهنگی توسعه که مدرنیته یا نوگرایی نامیده می شود، 
شكل نگرفته است. این لایۀ درونی شامل افكار، الگوهای رفتاری و عادت های روانی ما، متحول 
نشده است. پس مدرنیزاسون تحول در لایۀ فیزیكی و مادی تمدن است و مدرنیته تحول در لایۀ 

فرهنگی، روانی و رفتاری تمدن است.
حال راه این مدرنیته البته در غرب با تحول نوزایی یا رنسانس باز شد، یعنی دورانی که از 
اواخر قرون وسطی شروع می شود و تا قرن ۱7 ادامه می یابد. تحولات بزرگ در مذهب، علم، هنر 
و فرهنگ در اروپا که درنهایت به پیدایش دنیای مدرن منجر شد، در همین دوران رخ می دهد. 
یكی از کارهایی که رنسانس کرد این بود که راه را برای تحول علمی باز کرد؛ علم زنده بعد از آن 
تحول پیدا شد. تا پیش از آن، علم، عمدتاً از نوع علم مرده بود و به همین علت برای هزاران سال 
جریان زندگی بشر یكنواخت بود و پیشرفتی حاصل نمی شد. در واقع دو تحول رخ داد که باعث 
شد که غرب به مدرنیزاسیون و فناوری برسد: یكی آن رنسانسی که اجازه داد که علم از دین جدا 
شود و راه مستقلی برود یعنی استقرا و علم تجربی به میان آمد و دیگری از وقتی علم از علم مرده 
به علم زنده تبدیل شد. یعنی علم از نقطه ای واقعاً علم شد و از کتاب ها و ذهن دانشمندان بیرون 
آمد و به تولید فناوری منجر شد و وارد زندگی روزمرۀ مردم شد و در یك کلام مدرنیزاسیون را 
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ایجاد کرد. در واقع تا پیش از آن، علم منفرد بود، یعنی دانشمندانی به طور منفرد کار می کردند و 
به دستاوردهایی می رسیدند، اما این دستاوردها گاه تا چند صد سال در همان نقطه باقی می ماند 
تا دوباره دانشمند منفرد دیگری پیدا شود و گامی به پیش ببرد. این نبود که یك دستاورد، با 
زنجیره ای از تلاش های نظام مند و منسجم و اجتماعی بعدی دنبال شود تا به دستاورد تازه تری 
بینجامد. در واقع در غرب، از زمانی که علم زنده شد، یعنی این ارتباطات شكل گرفت و از علم 
منفرد که هر فردی برای خودش کار کند به یك نظام زندۀ دانشگاهی تبدیل شد، علم به بطن 
جامعه آمد و در زندگی روزمره درگیر شد و فناوری مدرن از آن بیرون آمد و استمرار تاریخی 
تحولات فناوری شكل گرفت. در واقع مدرنیزاسیون بعد از اینكه علم زنده شد، توانست محقق شود 
و تا وقتی که علم منفرد بود و دانشمندان منفرد در گوشه و کنار کار می کردند، هنوز نمی توانست 

مدرنیزاسیون را محقق کند. 

آموزش زنده در برابر آموزش مرده
اکنون بحث من این است که در حوزۀ آموزش نیز امروز به نقطه ای رسیدیم که علم پس از دوران 
رنسانس رسید. یعنی ما اکنون در لحظه ای از تاریخ به سر می بریم که جهان دارد از دوران آموزش 
مرده وارد دوران آموزش زنده می شود. دقت کنید که در اینجا منظورم از آموزش، آموزش عمومی 
یا آموزش دوران کودکی است، یعنی همان چیزی که به آن education می گوییم که شاید بهتر 
بود آن را تربیت ترجمه می کردیم. پس اینجا منظورم آموزش دانشگاهی یا آکادمیك نیست. آموزش 
دانشگاهی بخشی از همان فرایند زایش »علم« است که درباره اش سخن گفتیم. اکنون سخن ما 
دربارۀ آموزش عمومی یا تربیت دوران کودکی است که همچنان گرفتار یك نظام آموزشی مرده است 
که معلم محور، داده محور، کتاب محور و کلاس محور است. سخن  ما این است که جهان دارد از عصر 
آموزش مرده عبور می کند و ما وارد دوران آموزش زنده می شویم. اگر با عبور از علم مرده به علم زنده 
ما وارد دنیای تازه ای شدیم که مدرنیزاسیون مشخصۀ آن است، با پدیداری دوران آموزش زنده نیز 
جهان دوباره وارد یك نوزایی جدید می شود که جهش عظیمی در ساختار و کیفیت آن ایجاد می کند.

در دوران آموزش مرده، کودک یك گیرندۀ منفرد و معلم هم یك دهندۀ منفرد است، و اگر 
یكی از این دو طرف آمادگی دهش یا گیرش نداشته باشد، ارتباط مختل می شود و محصول که 
»آموزش« است، رخ نمی دهد. در واقع در آموزش مرده، معلم مخزن اطلاعات است و در بهترین 
حالت یك رابطۀ دو به دویی بین او و دانش آموز وجود دارد. حتی در بسیاری از مواقع معلم با 
با کودک گفت وگو نمی کند، و وقتی هم گفت وگویی بین آنها  خودش گفت و گو می  کند و واقعاً 
هست، از جنس دیالوگ نیست، از جنس مونولوگ است؛ او می گوید و کودک هم مجبور است که 
بشنود. حتی وقتی کودک شاد است، حتی وقتی که کودک راحت و آرام است، حتی وقتی کودک 
این روزها که  از جنس مرده است.  باز فرقی نمی کند، هنوز جنس آموزش  در استرس نیست، 
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مدارس زیادی به نام مدارس انسان محور یا کودک محور یا مدارس طبیعت محور در حال گسترش 
اما چون محیط را شاد می کنیم و  باز آموزش زنده نیست. آموزش همچنان مرده است،  است، 
استرس را از محیط می زداییم و بستر هیجان را برای کودکان آماده می کنیم، گیرنده هایش فعال 
می شود و توانایی ها و قدرت یادگیری اش بالا می رود، ولی باز آن شكل آموزش نیز یك آموزش 
زنده نیست. فقط به دلیل اینكه بسترهای هیجانی آماده است، استرس پایین است، کودک شاد 
است و قدرت یادگیری اش افزایش می یابد. یعنی اکنون مغز او در یك بستر شاد و کم استرس، 
عملكرد بهتری خواهد داشت. اما ماهیت نظام آموزشی همچنان مرده است. یعنی باز باید کودک 
به مدرسه برود و در کنار دیگران بنشیند و با حضور یك معلم و احتمالاً با استفاده از چند دفتر 
و کتاب و تابلو و خواندن و تكرار کردن و نوشتن و تكرار کردن و نظایر اینها آموزش ببیند. حتی 
وقتی مشق شب را و املا را از این نظام حذف کنیم و حتی وقتی بچه ها کار گروهی داشته باشند 
و همكاری داشته باشند و محیط آموزششان شاد باشد، نظام آموزشی زنده نشده است، بلكه شادتر 

و انسانی تر و اخلاقی تر شده است. اما سخن ما زنده شدن نظام آموزش است.
آموزش زنده به چه معناست؟ آموزش زنده این است که آیا بچۀ ما برای اینكه غذا بخورد 
و یاد بگیرد که با قاشق غذا بخورد، کلاس می رود؟ آیا لازم است آموزش ویژه ببیند؟ نه، چون 
بچه در زیست طبیعی خودش، غذا خوردن و استفاده از قاشق را می آموزد. چرا ما بقیۀ چیزها  ـخیلی 
چیزهای مهمتر از الفباـ را به کودکان یاد نمی دهیم و آنها را به کلاس نمی بریم؟ خود زبان باز کردن 
و صحبت  کردن، ادراکات موسیقایی و درک شعر و لذت بردن از آنها، رقصیدن و راه رفتن و دویدن 
همه و همه خیلی سخت تر و مهمتر از یادگیری الفبا هستند. اما همۀ اینها را کودک در جریان 
زندگی و به صورت زنده و در عمل می آموزد. در واقع چون بچه ها در طبیعت زندگی درگیرش 

می شوند، می آموزند. این یعنی آموزش زنده. 
برای بچه مهم نیست که راه رفتن را از مادرش بیاموزد یا پدرش یا خواهرش. غذا خوردن را 
از کی بیاموزد، شعر خوانی را از چه کسی و لذت بردن از موسیقی را از چه کسی؟ او در جریان 
زندگی همۀ اینها را از هر کس که دمِ دست او است، می آموزد و سپس به هر کدام که علاقه مند 
شد، خودش می رود دنبال تمرین و یادگیری حرفه ای تر آنها. بعدها که بزرگ شد ممكن است 
کلاس موسیقی را هم برود تا تخصصی بیاموزد، اما درک موسیقایی و درک شعر را در جریان 
زندگی آموخته است. آموزش زنده یعنی دیگر برای آموزش لازم نیست کودک را به در و دیوار 
کلاس معین و حضور یك معلمی که کودک در انتخابش هیچ نقشی نداشته است محدود کنیم. 
آنهایی که گرداگرد کودک  در آموزش زنده، تمام فضای زیستی کودک می شود کلاس و همۀ 
هستند و با او ارتباط دارند حتی اگر ارتباط از طریق رسانه ها یا شبكه های مجازی باشد، معلم 
کودک می شوند. و البته در این ارتباط کودک احساس نمی کند که فقط یادگیرنده یا فقط گیرنده 
است، بلكه خودش را در یك ارتباط دو طرفۀ فعال درگیر می بیند و بدون آنكه بخواهد و به خودش 
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فشار بیاورد، می آموزد آنچه را که نظام آموزشی می خواهد به زور بیاموزد. اما این آموزش بسیار 
کم استرس تر و کم هزینه تر و کارآمدتر و دقیق تر رخ خواهد داد. 

بنابراین داستان آموزش به نقطه ای رسیده است که به زودی وارد طبیعت زندگی خواهد 
شد و به کودکان مزیتی می دهد که موجب می شود قدرت آنان در دنیای آینده شدیداً بالا برود. 
دو تحول اکنون در حال رخ دادن است که نظام آموزش را متحول و کودکان ما را به قدرت های 
بزرگ آینده آفرین تبدیل می کند. یكی تحول در زمان ورود کودک به ارتباطات گستردۀ اجتماعی 
و تعامل با دیگران و استفاده از فناوری است و دیگری از دست رفتن انحصار والدین و معلمان است 
که تاکنون به عنوان منابع انحصاری عرضۀ اطلاعات و دانش و آموزش به کودکان رفتار می کرده اند. 

منظومۀ مدرسه در برابر کهکشان مغز
برای توضیح تحول اولی که در حال رخ دادن است لازم است اندکی دربارۀ مسألۀ رشد مغزی و 
رشد سیناپس های مغزی توضیح بدهم. در هنگام تولد، تودۀ مغزی ما تقریباً یك چهارم اندازۀ یك 
مغز بالغ است. وقتی دو ساله می شویم، اندازۀ مغزمان تقریباً سه چهارم یك مغز بالغ شده است و 
تقریباً تا پنج سالگی، وزن و حجم مغز ما به اندازۀ مغز یك فرد بالغ است و دیگر تغییر نمی کند. 
اینكه اندازه )حجم و وزن( مغز یك کودک بعد از تولد چقدر رشد می کند و کجا تثبیت می شود، 
هم به ساختار زیست شناختی و ژنتیك بدن کودک بستگی دارد و هم به مراقبت ها و اتفاقات بعد 

از تولد و محیطی که در آن به سر می برد.
اما مهمتر از تعداد سلول های مغزی )که در یك انسان بالغ بین ۶٠ تا ۱٠٠ میلیارد سلول است(، 
سیناپس های مغزی است. سیناپس همان اتصالات بین سلول های مغزی است که اگر نباشند، ارتباط 
بین سلول های مغزی برقرار نمی شود و بنابراین فعالیت های مغز نظیر تفكر و یادگیری نمی توانند 
رخ دهند. در واقع قدرت و ظرفیت عملكرد مغز، با افزایش سیناپس ها بالا می رود. درست مثل اینكه 
در تمام خانه های شهر یك دستگاه تلفن وجود داشته باشد، اما اینكه این شبكۀ تلفن شهری بتواند 
کار کند بستگی به آن دارد که خطوط تلفن شهری )سیم کشی ها( به چه تعدادی از خانه ها متصل 
شده باشد. هرچه خانه های بیشتری به خطوط تلفن شهری متصل باشند، امكان برقراری تماس بین 
شهروندان بیشتر و سریعتر خواهد بود. برای سلول های مغزی، به عنوان »خانه های ذهن« همین نقش 
ارتباطی را سیناپس ها بازی می کنند. پس تعداد سلول های مغزی )نورون ها( ظرفیت بالقوۀ مغز را 
مشخص می کنند، اما این سیناپس ها هستند که تعیین می کنند این ظرفیت بالقوه تا چه حد بالفعل 
شود. و نكتۀ مهم اینكه تقریباً بخش اعظم سیناپس های مغزی پس از تولد شكل می گیرند. شكل گیری 
این سیناپس ها هم تحت تأثیر تجارب کودک است. هر تجربه به معنی شكل گیری تعدادی یا مسیری 
از سیناپس ها است. وقتی با یك تجربه یك مسیر سیناپسی شكل گرفت، هر چه از این مسیر بیشتر 
استفاده شود یعنی آن تجربه تكرار شود، این مسیر تثبیت شده و ماندگارتر می شود. مسیرهای 
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سیناپسی که از آنها استفاده نشود، به تدریج محو می شوند که به آن هرس سیناپسی می گویند. 
تمام الگوهای رفتاری و احساسی و حرکتی و خاطرات ما تابع الگوهای اتصال سیناپسی است که 

در کودکی شكل گرفته است. 
اکنون نكتۀ مهم این است، هر نورون یا سلول مغزی می تواند به هزاران سیناپس یا رابطۀ 
عصبی متصل باشد. برای برخی سلول های مغزی تا صدهزار سیناپس برآورد شده است. در کل، 
برآورد شده است که در مغز یك انسان معمولی حدود صدهزار میلیارد سیناپس شكل می گیرد 
که البته در انسان های خاصی ممكن است این رقم تا ده برابر نیز افزایش یابد. بیشترین حجم 
اول  برآورد شده است که در سال  تولد است.  از  اول پس  شكل گیری سیناپس ها در یك سال 
تولد، در هر ثانیه، بسته به محیط و شرایطی که کودک در آن زیست می کند، بین 7٠٠ تا ۸٠٠٠ 
سیناپس در مغز کودک شكل  می گیرد. یعنی از نظر سیناپس ها، در سال اول، ما با یك انفجار 
کیهانی در مغز کودک روبه رو هستیم. اکنون هرچه این سپناپس ها با تجربه ها و تكرارهای بعدی 
تقویت شوند، آنها تثبیت و دایمی خواهند شد و توانایی پردازش مغزی کودک افزایش یافته و در 
بزرگسالی ادامه خواهد یافت. اما اگر این سیناپس ها تثبیت نشوند، به تدریج در سالهای بعد محو 
خواهند شد. البته شكل گیری سیناپس مغزی در سالهای بعد هم به ویژه تا سه سالگی و سپس تا 

پنج سالگی در حجم انبوه ادامه می یابد، ولی بعد از آن کمتر و کمتر می شود. 
گرچه سیناپس های استفاده نشده همواره و از همان کودکی به تدریج محو یا تخریب می شوند، 
اما هر فرد در دوران نوجوانی، معمولاً تا پیش از ۱٣ سالگی، با یك هرس گستردۀ سیناپسی روبه رو 
می شود. یعنی بخش اعظم سیناپس های بدون  استفاده در این دوره از بین می روند و برای همیشه 

قدرت پردازش مغزی فرد در برخی حوزه ها متوقف یا تثبیت می شود.
پس بالاترین ظرفیت پردازش مغزی، وقتی است که هنوز هرس گستردۀ مغزی رخ نداده 
است. یعنی وقتی کودک در کودکی با تجربه ها و ارتباطات و اطلاعات بیشتر و بیشتری روبه رو 
شود، هم سرعت شكل گیری سیناپس های مغزی او بالا می رود و هم سیناپس های بیشتری تثبیت 
و ماندگار می شود و هم تا قبل از هرس سیناپسی، ظرفیت پردازش مغزی بسیار بالایی در کودک 
وجود دارد که می تواند بسیاری از قابلیت ها و پردازش ها و ادراکاتی را که برای بزرگسالان وجود 
ندارد از خود بروز دهد. در واقع ظرفیت مغزی کودک، اگر به کار گرفته شود، بسیار بالاتر از ظرفیت 
مغزی یك بزرگسال است. به همین دلیل است که کودکان خیلی راحت تر از بزرگسالان می توانند 

زبان، موسیقی، نقاشی، ورزش، ریاضیات و سایر مهارت ها را بیاموزند.
پس دو نكتۀ مهم را باید توجه کنیم. نكتۀ اول اینكه ما یك انفجار سیناپسی در سه سال 
اول کودکی داریم که اگر در تجربه ها، در بازی، در شادی، در گفت و گو، در زمین خوردن و در 
زندگی روزمره این سیناپس ها تثبیت شوند، تا بزرگسالی باقی می مانند. در غیر این صورت در 
بزرگسالی ویژگی هایی  ما در  اگر می خواهیم کودکان  بنابراین  بین می روند.  از  هرس سیناپسی 
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مانند خطر پذیری، نوآوری، صبوری و مدارا، شفقت و دگر دوستی، شجاعت و جسارت، گفت و گو و 
همكاری و نظایر آنها را داشته باشند، باید با تجربه های تكرارشونده در این حوزه ها، سیناپس های 
مرتبط با آنها را پایدار کنیم. نكتۀ دوم اینكه هر سیناپسی که شكل گرفت، اگر تثبیت نشود کم کم 
از بین می رود و نیز ما در جایی در دوران قبل از نوجوانی یا اوایل نوجوانی یك هرس سیناپسی 
داریم که تمام سیناپس های بدون  استفاده از بین می روند. بنابراین سخن اساسی این است که 
دوران طلایی قدرت کودکی، تا قبل از هرس سیناپسی است. پس از آن، هر چه نظام آموزشی 
بكوشد باز نمی تواند خیلی از قابلیت هایی را که برای توانمندی فرد لازم است به او ببخشد. اگر 

شدنی باشد نیز زمان و تمرین و انرژی زیادی لازم دارد.
اکنون مسأله اینجاست که در نظام آموزشی کنونی، ما وقتی بچه ها را تحویل می گیریم که 
دوران طلایی تثبیت سیناپسی گذشته است )زیر پنج سالگی( و یك هرس سیناپسی نیز رخ داده 
است یا در حال رخ دادن است. بنابراین در کودکان ما به دلیل فرصت های تجربه اندوزی اندکی که 
ما در برابرشان گذاشته ایم، بخش بزرگی از سیناپس ها یا شكل نمی گیرد یا تثبیت نمی شود و سپس 
در یك هرس سیناپسی نابود می شود. وقتی ما کودکمان را در هفت سالگی به مدرسه می فرستیم، 
اولاً سالها از زمان انفجار سیناپسی در مغز او گذشته است، ثانیاً در مرحلۀ هرس سیناپسی قرار 
گرفته است و ثالثاً ما نیز به صورت لاکپشتی و مدیریت شده او را در معرض تجربه های جدید قرار 
می دهیم. در واقع مدرسه بیش از آنكه کودک را در معرض تجربه های جدید قرار دهد، در معرض 
تجربۀ هدایت شده قرار می دهد. کلاس های قالبی و رفتارهای قالبی و درس های قالبی و مطالب 
قالبی همه و همه به منزلۀ به زنجیر کشیدن کودک در کسب تجربه های جدید است و بنابراین فقط 
در حوزه های محدودی به کودکان اجازه داده می شود که سیناپس های مغزی شان شكل بگیرد و 
تثبیت شود. در واقع در حالی که کودکان توانایی مغزی شان و قدرت درک و پردازش مغزی شان از 
ما بزرگسالان بسیار بیشتر است، ما برای منافع خودمان و گاهی با توجیه منافعی برای کودکانمان، 
آنها را در چارچوب هایی که ما گمان می کنیم برای ما و برای آنها خوب است به بند می کشیم. ما 
به دلیل ترس از دست دادن قدرت انحصاری مان، کودکان خود را در زندان قواعد نهادهایی که در 
خانه و مدرسه وضع می کنیم، به بند می کشیم و به این طریق آنها را برای همیشه از شكل گیری 

بخش بزرگی از ظرفیت مغزی و ذهنی شان محروم می کنیم.
 به دیگر سخن، ورود به مدرسه به منزلۀ تثبیت بخش های معین و اندکی از سیناپس های 
مغزی است و در مقابل به منزلۀ تخریب بخش عظیمی از سیناپس های مغزی مرتبط با تجاربی 
است که مدرسه عملًا اجازه نمی دهد کودک کسب کند. به دیگر سخن، نظام آموزش سنتی که در 
قرن بیستم به سرعت همۀ جهان را فرا گرفت، یك نظام کارخانه ای بود که کارش قالب زدن بر قدرت 
عظیم سیناپسی کودکان بود. یعنی مثل همۀ تولیدات انبوه کارخانه ای عصر صنعتی، کودکان ما 
مغزشان با شبكه ای از سیناپس های خاص تثبیت می شد و بخش اعظم دیگر سیناپس هایی که در 
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سالهای قبل شكل گرفته بودند، یا شكل نگرفته بودند اما هنوز فرصت شكل گیری داشتند، نابود و 
برای همیشه تخریب می شدند. در واقع نظام آموزش مدرسه ای قرن بیستم نوعی نظام کارخانه ای 
تولید انبوه بود که در آن آدم  های استاندارد و شبیه به هم با توانایی هایی مشابه که برای مشارکت 
در خط تولید لازم بود، تولید می کرد. در یك کلام، نظام آموزش مدرسه ای، بخش بزرگی از ظرفیت 
ذهنی و مغزی و احساسی و انسانی کودکان قرن بیستم را نادیده می گرفت و در واقع نابود می کرد. 

انفجار سیناپسی جایگزین انحصار کلاسی
اما اکنون ورق دارد برمی گردد. در جهان جدید ما در آغاز وضعیتی هستیم که بچه ها از هنگام 
انفجارِ سیناپسی و قبل از هرسِ سیناپسی، یعنی زمانی که ظرفیت یادگیری و پردازش مغزی و 
امكان رشد سخت و نرم مغزی در حداکثر خود است، وارد تعاملات یادگیرنده و مناسبات اجتماعی 
و دنیای بزرگسالان می شوند. توانایی بچه ها در دوران قبل از هرس سیناپسی، از بزرگسالان بیشتر 
است، فقط یا نمی توانند یا بزرگسالان نمی گذارند که این توانایی را به کار بگیرند. بعد از هرس 
سیناپسی، توانایی آنها نیز مثل ما پایین می آید و نگرانی ما زایل می شود. به زبان ساده ما نسل های 
فرسودۀ گذشته از ترس از دست دادن انحصارمان بر کودکانمان و از ترس غلبۀ آنان بر خودمان، با 
محدود کردن آنها در ساختارهای فرسودۀ یك نظام آموزشی در بند کشنده، آنها را از بخش بزرگی 
از ظرفیت هایی که به طور بالقوه می توانند کسب کنند، محروم می کنیم و در واقع دنیای آنان را به 

قامت دنیای خودمان تنگ می کنیم و هستی را از قدرت شكفتگی آنان محروم می سازیم.
زوایای  تمام  به  دارد  ارتباطات  و  اطلاعات  فناوری  بر می گردد. چگونه؟  دارد  ورق  اکنون  و 
زندگی نفوذ می کند. کودکان ما از کودکی با کاربرد تبلت و انواع نرم افزارها آشنا می شوند و تلاش 
بشر برای آسایش بیشتر،  باعث می شود تا روزبه روز همۀ جوانب زندگی اش با این فناوری پیوند 
بخورد. احتمالاً به همین زودی ها تختخواب کودکان ما به دکمه ها یا صفحه های دیجیتال مجهز 
شود که کودک گرسنگی یا تشنگی یا نیاز به تعویض پوشك خود را با فشار دادن یك تصویر بر 
روی صفحه به مادرش اطلاع دهد و بعد کم کم پیش از آنكه کودک زبان باز کند، می تواند از 
طریق همین تصاویر دیجیتال رابطۀ گفتاری با والدینش برقرار کند. احتمالاً کودکان ما به زودی 
یك دستگاه کنترل کوچك را در دست خواهند گرفت که با فشار دادن یك دکمه بر روی آن 
می توانند با مادرشان تلفنی صحبت کنند یا می توانند تلویزیون را روشن کنند یا چراغ اتاق را 
خاموش کنند یا در اتاق را باز کنند. اینها تصورات ساده ای است که هم اکنون محقق شدنی است. 
فراتر از این، در آینده ای نه چندان دور، ما می توانیم نواری به پیشانی ببندیم و بدون واسطۀ زبان 
با آن از طریق امواج مغزی با هم گفت و گو کنیم. بنابراین کودکان ما پیش از آنكه زبان باز کنند، 

می توانند با ما سخن بگویند. 
در یك کلام، توسعۀ فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی، مرزهای ارتباطی که تاکنون کودکان را 
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فقط به علت ناتوانی جسمی یا محدودیت های تحمیل شده از سوی والدین محدود می کرد، برداشته 
می شود. کودک از همان نوزادی وارد جامعۀ بزرگتر می شود و از همان کودکی به ابزارهای ارتباطی 
دست می یابد و با شبكه های انسانی و اجتماعی بیرون از خانه ارتباط می گیرد. طبیعی است که 
در فرایند چنین ارتباطی کودک همان گونه که سخن گفتن را بدون معلم یاد می گیرد، نوشتن 
و تایپ کردن را هم می آموزد. اصلًا موضوع نوشتن منتفی می شود و کودک می تواند با گفتن یا 
انگشت نهادن روی تصاویر، خواسته ها و ایده های خود را به صورت تایپ شده به دیگران منتقل کند. 
به عبارت دیگر، آموزش سواد که مهمترین مأموریت نظام آموزشی سنتی است، دیگر موضوعیت 
خود را از دست می دهد. مفهوم سواد متحول می شود )کما اینكه اکنون نیز از نظر سازمان ملل 
متحول شده است و دیگر به سواد خواندن و نوشتن محدود نمی شود( و مهارت های مهمتری 
جایگزین سواد آموزی مرسوم می شود. بنابراین با تحولی که در پیش است، کودکان ما از همان 

کودکی با دنیایی از اطلاعات و آدم ها و ایده ها و ابزارها رابطه برقرار می کنند. 
چنین شرایطی این فرصت را ایجاد می کند که حجم عظیمی از تجربه ها و مفاهیم جدید 
در برابر نوزادان و کودکان ما قرار گیرد و بنابراین در دورانی که دورۀ انفجار سیناپسی کودکان 
برای کودکان پیشین شكل نمی گرفت، شكل خواهد  از سیناپس هایی که  است، حجم عظیمی 
گرفت و ظرفیت های تازه ای از مغز کودکان آشكار خواهد شد و نیز بخش بزرگی از سیناپس هایی 
که در کودکان نسل های قبل تثبیت نمی شد و در هرس سیناپسی محو می شد، اکنون ماندگار 
خواهند شد. این فرایند وقتی یكی دو نسل ادامه یابد، از آن پس آشكارا هر نسل با ظرفیت مغزی 
بزرگتری نسبت به نسل پیش از خود به میدان خواهد آمد و تحولات عظیم تری را رقم خواهد 
زد. در واقع از آن پس هر نسل تازه از کودکان ما نه بر دوش والدین و معلمان خود بلكه بر دوش 
نخبگان و سرآمدان نسل قبل سوار خواهند شد. نظام مدرسه ای سنتی مهمترین کارکردش این 
است که در بهترین حالت کودکان ما را بر دوش والدین و معلمان خود سوار می کند، در حالی 
که در دنیای یكپارچه ای که اکنون در مراحل آغازین آن هستیم، کودکان از طریق دستیابی به 
دنیای بی نهایت اطلاعات و ارتباطات، این فرصت را می یابند که بر دوش سرآمدان و نخبگان نسل 
پیشین سوار شوند و این یعنی ما در حوزۀ ظرفیت انسانی، وارد »فرایند رشد به توان مجهول« یا 

رشد نمایی شده ایم.

جمع بندى و نتیجه
ارتباط عمومی و آموزش عملی  اینكه مرحلۀ  این فرایند، دو تحول رخ می دهد: نخست  با  پس 
کودک عقب می آید و به سالهای نخستین کودکی می رسد، یعنی همان سالهایی که کودک در 
مرحلۀ انفجار سیناپسی است و هنوز هرس سیناپسی رخ نداده است و دیگر اینكه انحصار والدین 
و معلمان به عنوان منابع انحصاری کسب اطلاعات و دانش برای کودک پایان می یابد و کودک 
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عملًا به اقیانوسی از اطلاعات متصل می شود. در واقع با این تحولات، کودکان ما از دو طرف به 
فضایی بی نهایت متصل می شوند؛ از طرف درون یعنی کاربست سیناپس های مغزی و از طرف 
بیرون یعنی دسترسی به اطلاعات و ارتباطات. این به منزلۀ آن است در دنیای آینده کودکان ما 
از همان کودکی غول می شوند و یك سروگردن از والدین خود بزرگتر می نمایند. دنیای آینده 

دنیای عجیبی خواهد بود.
تصورش را بكنید، کودکی که تاکنون مجبور بود معنی یك کلمه یا اطلاعات در مورد یك 
شخصیت تاریخی یا سؤال در مورد تولد خودش را فقط از طریق پدر و مادرش یا معلمش کسب 
کند و در بسیاری موارد امكان چنین پرسشی نیز برای او وجود نداشت، اکنون با جست و جوی 

سادۀ چند کلمه می تواند به هزاران نوشته و تصویر دربارۀ هر کدام از این پرسش ها دست  یابد. 
بنابراین اکنون کودک ما هر سؤالی که دارد و درگیر هر مسأله ای که می شود، با تایپ چند 
کلمه که حتی می تواند از طریق گفتاری نیز باشد، به دنیای تازه ای راه می یابد و بنابراین انحصار 

والدین و معلم به عنوان تك منبع data و information برای کودک به کلی فرو می ریزد.
در چنین دنیایی کودک تا پیش از زمان هرس سیناپسی به هزاران معلم )فعالان حاضر در 
شبكه های اینترنتی( دسترسی پیدا می کند. افرادی که احتمالاً از پدر و مادرش یا از معلم خودش، 
خیلی باسواد تر و آگاهتر هستند. اینها بچه هایی هستند که اصلًا نمی توان تصور کرد که چه دنیایی 
از دل آنها بیرون خواهد آمد، دنیایی را که ما ساخته ایم، ویران خواهند کرد و همۀ خطاهای چند 
هزارسالۀ ما را از بین خواهند برد. یعنی آن ٣٠٠ سالی که در غرب زمان گذشت تا بعد از قرون 
وسطی، نظام علمی زنده پدیدار شود، علم زنده شود و از دل آن علم زنده، فناوری مدرن پدیدار 
شود،  در دنیای آینده در چند دهه برای نظام آموزش رخ می دهد. بنابراین همان گونه که در عصر 
صنعتی شدن ما با تولید انبوه کالاهای صنعتی و ماشین ها و کارخانه ها روبه رو شدیم، در دنیایی که 
آموزش سیناپسی می شود )یعنی آموزش از دورۀ انفجار سیناپسی شروع می شود( نیز ما با تولید 
انبوه غول های انسانی روبه رو می شویم. یعنی نسل های آینده به یكباره در طی دو سه نسل یعنی 
در عرض چند ده سال، راهی که بشر در علم و فناوری در چند صد سال طی کرد، طی خواهند 
کرد. ما متعلق به عصر »آموزش خطی« هستیم؛ در حالی که نسل آینده متعلق به عصر »آموزش 
فضایی« است و چنین نسلی به گمان دنیایی کاملًا متفاوت با آنچه ما می شناسیم خواهد ساخت.

بی گمان حاکمان آیندۀ جهان، کودکان خواهند بود. ما بزرگسالان به زودی تاوان ستم های 
تاریخی یی را که به کودکانمان )و البته به خودمان( روا داشته ایم، خواهیم داد. دور نیست روزگاری 
که »مرگ مدرسه« را به چشم ببینیم؛ و دور نیست روزگاری که هر نسل از والدین باید در کلاس 
درس کودکان خود بنشیند و تلمذ کند. که اگر جز این باشد، جهان انسانی پیشرفتی که شایستۀ 

مقام خلیفۀ  الهی او باشد، نخواهد داشت.




